
 فهميدم : فهميدم : خانه ى عنكبوت ها، 
تارهاى نازك و محكمى است 

كه چسبناكند. حشره ها توى اين 
تارها مى افتند و غذاى عنكبوت 

مى شوند. 

 گفتم : «واى، خاله عنكبوت! افتاده اى 
توى تور؟» 

 گفت: «نه! اين تور، خانه ى من 
است. آن را با آب دهانم ساخته ام.»

 گفتم : «زنبور طلايى! 
چه خانه ى بزرگ و زيبايى 
دارى. چه قدر اتاق دارد!» 

 گفت: «بله، خانه ى من، هم زيباست 
و هم شيرين. نام آن كندو است.» 

 نوشته ى طاهره خردور   
 تصويرگر: سام سلماسى
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ت!افتادهاى خالهعنك :«واى

 فهميدم : فهميدم : زنبورها شاخه ى 
نازك درختان را مى جَوَند، آن را 
با آب دهانشان خمير مى كنند. و 

با اين خمير، كندو را مى سازند. 
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«زنبور طلايى!  گفتم :
چه خانه ى بزرگ و زيبايى
دارى. چه قدر اتاق دارد!»

گفت: «بله، خانه ى من، هم زيباست
و هم شيرين. نام آن كندو است.» 
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 گفتم :  «آهاى مورچه كوچولو، نرو تو سوراخِ زمين. آن زير، خفه مى شوى.»
 گفت: «نترس، من توى سوراخ زيرِ زمين، خانه دارم. خانه اي با راهرو هاي 

درازوپيچ درپيچ.»

 گفتم : «آهاى سگ آبى، چرا اين همه شاخه و برگ 
و تنه ى درخت را به زير آب مى برى؟» 

 گفت: «دارم خانه ام را مى سازم. يك خانه ى خيلى 
بزرگ، از خشكى تا زير آب.»

درازوپيچ درپيچ.»

«آهاى سگ آبى، چرا اين همه شاخه و بر گفتم :
و تنه ى درخت را به زير آب مى برى؟» 

گفت: «دارم خانه ام را مى سازم. يك خانه ى خ

رم ين ز يرِ

 فهميدم : فهميدم : خانه ى مورچه ها 
زير  راهروهاى دراز و باريكى در

زمين است. آن هادر اين راهروها 
غذاى زمستانشان را نگه دارى 

ممى كنند. مى كنند. 

مورچه مورچه 

سگسگِِ  آبى آبى 

ى

رگ
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 فهميدم : فهميدم : خانه ى سگ آبى 
سوراخى است در زير آب. اين 
خانه راهروهاى زيادى دارد كه 

به خششكى مى رسد. به خشكى مى رسد. 
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